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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc215502403]پیشگفتار
طائفه دیگری از روایات در ارتباط با روابط زن و مرد وجود داشت که به نحوی می‌توانست با بحث اختلاط هم مناسبتی داشته باشد و به دلیل اینکه طوایف متعددی را اینجا مطرح کردیم گرچه بخشی از آن‌ها با بحث اختلاط ارتباط مستقیمی نداشت، اما مستقلاً ارزش داشت مناسب دیده شد که این طایفه را هم مطرح کنیم که عبارت بود از حدود دوازده روایتی که در وسائل و مستدرک، در باب ۹۹ در زمینه خلوت میان زن و مرد اجنبی وارد شده بود. اجتماع آن‌ها در یک جای خلوتی. 
روایات را ملاحظه کردید، بعد مبحث اول در سند بود که بحثی انجام شد و تکمله‌هایی در آینده خواهد داشت و مبحث دوم در این بود که موضوع حکم در اینجا، چه حکم تحریم و چه کراهت چیست؟ 
در یکی دو بیان در باب اینکه اینجا موضوع چیست؟ سخن گفتیم و به این شکل می‌شود آن‌ها را جمع‌بندی کرد و احتمالات در مسئله را ذکر کرد. 
[bookmark: _Toc215502404]احتمالات در شناخت موضوع 
غیر از دو سه احتمال دیروز، یک احتمال دیگری را می‌شود به آن‌ها ضمیمه کرد، مجموعاً می‌شود این‌طور گفت که چهار احتمال در شناخت موضوع در این روایات وجود دارد؛ 
[bookmark: _Toc215502405]احتمال اول
این است که همین خلوت موضوع مستقل علی الاطلاق برای حکم قرار گرفته باشد که خلوت میان اجنبی و اجنبیه، تمام موضوع است و علی الاطلاق محل تحریم یا تنزیه قرار گرفته است و مفاد این روایات این می‌شود که نفس خلوت کردن با قطع نظر از اینکه در مورد اثاره شهوت یا ریبه هست یا نیست، محل تحریم یا لااقل کراهت است. 
این احتمال با قواعد اولیه هم سازگار هست، دلیل این احتمال همراه خودش هست. برای اینکه عنوانی که در خطاب وارد شود، اصل این است که خود آن موضوعیت دارد، اصل اصالة الموضوعیه می‌گوید خود آن موضوع است، اشاره به چیز دیگری ندارد، خود آن موضوع است و اصالة الاطلاق هم می‌گوید خود این علی الاطلاق موضوع است. 
پس مطابق قواعد همین احتمال اول است و بنابر احتمال اول نفس خلوت و حضور در جلسه‌ای که حالت خلوت با نامحرم دارد، حرام یا مکروه است، ولو اینکه فی المورد یا در خصوص آن جلسه اثاره شهوت یا ریبه نباشد. از جهات هم اطمینان دارند. 
این شبیه این است که نگاه به موی نامحرم حرام است، ولو آنکه در موردی که نگاه می‌کند نه ریبه‌ای وجود دارد و نه اثاره شهوت. 
گفتیم این البته مانعی از این ندارد که در مقام ملاکات ثبوتی برای رعایت آن روابطی که میان زن و مرد هست و پاک نگه‌داشتن آن از اثاره شهوت این حکم جعل شده باشد، حکمت ممکن است همین باشد و ممکن است حکمت‌های دیگری هم داشت باشد ولی این حکمت غیر از این است که حکم در جایی منوط به اثاره شهوت یا ریبه باشد. 
این احتمال اول است که علی القاعده است، طبق ضوابط اولیه اصولی باید احتمال اول را گفت. 
[bookmark: _Toc215502406]احتمال دوم
بر اساس همان توضیحاتی که دیروز تقدیم شد این است که اینجا فقط دست از اصالة الاطلاق برداریم؛ بگوییم موضوع خلوت اجنبی و اجنبیه است ولی خلوتی که اثاره شهوت بکند، یا همراه با ریبه باشد، این قید در کنار خلوت قرار می‌گیرد، خلوت مثیره للشهوه یا موجب لقصد الریبه حرام است و خلوت هم جزء موضوع است منتهی مقید به یک قیدی. 
در اینجا اصالة الاطلاق فقط دست برمی‌داریم و می‌گوییم قرائنی احیاناً در اینجا وجود دارد که موجب می‌شود انصراف به قسم خاصی از خلوت پیدا بکند و این قرائن هم همین این حکمت‌هایی که در اینها مکرر نقل شده است و دائم در این دوازده روایت به آن اشاره می‌شود، موجب این می‌شود که ذهن منصرف به این بشود که خلوت علی الاطلاق را نمی‌گوید و خلوت خاصه‌ای را می‌گوید و دلیل آن همین است و چیزی دیگر غیر از این نیست. 
این فضایی را که در روایات ملاحظه می‌کنید موجب می‌شود در ذهن انصراف به نوع خلوت خاصی پیدا بشود، خلوت خاصه محکوم به این حکم خاص بشود. 
اگر سؤال بشود که این که مثیر شهوت قاعده کلی است؟ می‌گوییم در اینجا در خلوت، این حکم یک تأکدی دارد و موضوع مرکب از خلوت و اثاره شهوت یا ریبه می‌شود. 
عمده دلیل هم این است که انصراف به نوعی خاص از خلوت است. 
و پاسخ این است که این بیان حکمت‌ها در روایات یک فرهنگ و یک قاعده است و الی ماشاءالله حکمت بیان می‌شود، حکمت‌هایی که منطبق بر موضوع به نحو کامل نیست، گاهی اعم است، گاهی اخص است و صرف بیان حکمت‌ها را نمی‌توان دلیل بر انصراف به نوع خاصی از خلوت گرفت. 
[bookmark: _Toc215502407]احتمال سوم
این یک مقدار شاید بیشتر در اذهان آقایان بوده و شاید فتاوا هم بیشتر به این انصراف داشته باشد، در این استفتائات که شده است. 
این است که خلوت موضوعیتی در اینجا ندارد، آن که موضوع حکم است، همان امر مثیر شهوت یا موجب قصد ریبه است، در اینجا خلوت به عنوان یک مثالی برای آن ذکر شده است، شبیه آنجا که تعلیل بیاید، دیگر خمر از موضوعیت ساقط می‌شود، موضوع مسکر می‌شود (بنابر یک احتمال، احتمالات دیگری هم هست، ولی احتمال رایج شاید همین باشد) اینجا هم کسی بگوید ذکر خلوت در این روایات و بیان این حکم برای خلوت، از باب یک مثال است و الا حکم آمده روی همان چیزی که قاعده کلیه است این بیان مصداق یک قاعده کلیه است که امر مثیر شهوت، هر رابطه‌ای که میان نامحرمان برقرار شود و مثیر شهوت باشد یا موجب قصد ریبه باشد، آن حرام است و یکی از مصادیق آن هم، خلوت است. 
در اینجا این‌جور نیست که بگوییم موضوع مرکب است و فقط از اصالة الاطلاق دست برمی‌داریم، در اینجا به نحوی از اصالة الموضوعیه در عنوان خمر رفع ید شده است و موضوع الامر المثیر للشهوه شده است. 
[bookmark: _Toc215502408]دلیل احتمال سوم
این است که کسی بگوید ما آنچه را که در این روایات می‌بینیم که اشاره شده است به آن که «فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا شَیْطَانٌ»[footnoteRef:1] ، یا تعابیری از این قبیل، فانی لست اجعل بینکما رسولاً غیری. اگر دو نامحرم جمع شدید، دیگر کسی واسطه بین شما نیست، خود شما در معرض همان وسوسه مستقیم من هستید، اینها را ما بیان وجوهی که در روایات اشاره شده است به عنوان علت بگیریم، اینکه علت این تحریم، همان برانگیختگی شهوانی و در معرض امر شهوانی بودن است.  [1:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص266.] 

این هم وجه سوم و دلیل هم این است که به طوری این حکمت‌ها را معنا کنیم که برگردد کاملاً به قصد التذاذ و ریبه و اینکه اینها علت نیست حکمت است. 
[bookmark: _Toc215502409]پاسخ احتمال سوم
این است آن که در این ادله آمده است اگر بیان این بود که در همان مورد اثاره شهوت بالفعل است یا ریبه بالفعل است، می‌گفتیم این را حکمت نمی‌گیریم و علت می‌گیریم، با این بیان شما شاید ثابت می‌شد، اما آنکه در اینجا هست، همان معرضیت التذاذ و شهوت است می‌گوید یک جوری است که ممکن است در گناه قرار بگیرد. معرضیت وقوع در حرام است و این معرضیت غیر از آن امر بالفعل است. چون آنکه در قاعده التذاذ و قصد ریبه است، التذاذ و قصد ریبه شخصی موردی است، نه معرضیت. 
معرضیت هر جا بیاید ظهور آن حکمت است. مثل اینکه در روایت محمد بن سنان این‌طور بود «حُرِّمَ اَلنَّظَرُ إِلَى شُعُورِ اَلنِّسَاءِ»[footnoteRef:2] بعد می‌گوید «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِیجِ الرِّجَال‏»که آنجا تهییج موردی نیست، معرضیت تهییج است ناچار آدم باید بگوید آن حکمت است. نه اینکه علت است.  [2:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص193، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب104، ح12، ط آل البيت.] 

این شواهد اینکه این حکمت است خیلی بیشتر از این است که بخواهیم بگوییم علت است. 
[bookmark: _Toc215502410]احتمال چهارم
این بود که کسی بگوید این خطاب منع از خلوت کنایه از چیز دیگری به نام اختلاط است. ممکن است کسی این را ادعا بکند که به بحث ما ارتباط پیدا بکند. 
بگوییم، اینکه ادله می‌گوید خلوت میان اجنبی و اجنبیه نباید محقق شود، از باب همان اختلاط است، اختلاط امر محرم یا مکروهی است و خلوت اشاره‌ای به آن هست و کنایه‌ای از آن هست و از باب کنایه از آن بودن یا مصداقی از آن بودن، آن را تحریم می‌کند. 
[bookmark: _Toc215502411]پاسخ احتمال چهارم
خلوت نوع خاصی از اختلاط است، نسبت آن با اختلاط، نسبت تساوی یا شبه تساوی اگر بود، راهی بود که بگوییم این کنایه از آن مسئله است ولی واقعا اخص است، اختلاط انواع و اقسامی دارد که یکی از مصادیق آن، این است که دو نامحرم در جای خلوت باشند، خلوت هم یک بار مضاعف و خاصی دارد، تا اختلاطی که در جای عمومی واقع می‌شود و مقید به یکی یا دوتا نیست. 
می‌گوییم این کنایه از آن است یا مصداقی از آن ذکر می‌شود، واقعا نسبت عموم و خصوص مطلق در اینجا، یک نسبت واضحی است و اینکه بخواهیم این خاص را کنایه‌ای از آن مطلق بگیریم خلاف قواعد هست. 
این چهار احتمالی بود که در اینجا وجود دارد و به شکلی اشاره به وجوه آن و پاسخ آن‌ها کردیم. 
[bookmark: _Toc215502412]خلاصه بحث
از این روست که تا اینجا ما در مقام تبیین موضوع برای حکم، لااقل چهار احتمال در دست داریم و آنچه مطابق قاعده است همان احتمال اول است، به ترتیبی که امروز عرض کردیم. 
طبق قاعده که؛ 
۱- اصالة الموضوعیه فی العناوین الوارده فی الخطاب، 
۲- و اصالة الاطلاق
۳- و اصالة عدم الکنایه و عدم المجاز و عدم الانصراف
طبق این قواعد اولیه، ما احتمال اول را باید برگزینیم و آن را ترجیح بدهیم در اینجا و آن عبارت بود که خلوت بماهی هی میان نامحرمان اشکال دارد. این طبق قواعد است 
وجوهی که برای احتمالات دو، سه و چهار ذکر شده بود، وجوهی نبود در حدی که بتواند این قواعد اولیه را تغییر بدهد و از آن‌ها ما را جدا بکند 
البته یک شبهه کلی در این روایات وجود دارد که آن یک قرینه داخلی نیست، در واقع یک قرینه خارجیه ممکن است کسی ادعا بکند منتهی آن شبهه را به دلیل اینکه اختصاص به این بحث ندارد و در بحث‌های دیگر اثر دارد، بعد عرض می‌کنم. 
به لحاظ تفسیر داخلی این روایات و متون با قطع نظر از بحث‌های سندی و بعضی از مباحث آینده، بخواهیم موضوع‌شناسی بکنیم که چه موضوع خطاب است، طبق قواعد این است که بگوییم خلوت بما هی هی مصب و موضوع حکم قرار می‌گیرد. در استفتائات هم ملاحظه کنید و فتوا را نگاه بکنید، این دو گرایش وجود دارد، ما تفکیک به چهار احتمال کردیم به لحاظ فنی، ولی در نگاه کلی دو گرایش در فتاوا وجود دارد. بعضی پاسخ می‌دهند که خلوت حرام است یا به احتیاط واجب حرام است، مطلقاً، ولو آنکه در مورد اثاره شهوت و قصد ریبه نباشد. این مبتنی بر احتمال اول است. 
و جمعی که آن‌ها هم کم نیستند ر فتاوای خود به این تصریح شده است که خلوتی که اثاره شهوت بکند، همراه با شهوت و ریبه باشد حرام است و مقید این را بیان می‌کنند که به یکی از این وجوهی که اینجا گفته شد برمی‌گردد. 
این مبحث دوم که پس از مبحث اول که سندی بود، این موضوع‌شناسی در این روایات بود که طبق قاعده همان احتمال اول برگزیده شد. 
[bookmark: _Toc215502413]مبحث سوم 
این است که این حکمی که اینجا آمده است، چه نوع حکمی است، چه در آنجاهایی که نهی آمده است؛ «لاَ یَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ فِی اَلْخَلاَءِ»[footnoteRef:3] روایت، «لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا شَیْطَانٌ»[footnoteRef:4] روایت، یا «لاَ تَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ غَیْرِ مَحْرَمٍ»[footnoteRef:5]. چه آنجا که اینها یک طایفه از روایات است که نهی در آن‌ها مده است  [3:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص185، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب99، ح1، ط آل البيت.]  [4:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص266.]  [5:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص266.] 

یک طایفه هم آمده است که به حکمت‌ها و دلایل اشاره می‌کند بعض روایت همینطور است مثلا آن روایت اول مستدرک که این بود «ثَلاَثَةٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ کَانَ مَعْصُوماً مِنَ اَلشَّیْطَانِ اَلرَّجِیمِ وَ مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ».[footnoteRef:6] اولین از این سه گروه این بود؛ «مَنْ لَمْ یَخْلُ بِامْرَأَةٍ لاَ یَمْلِکُ مِنْهَا شَیْئاً»که بیان حکمت فقط بود و گروه سوم از این روایت این بود که نهی داشت بعد حکمت را بیان می‌کرد.  [6:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص264.] 

بنابراین در دو گروه از این سه گروه که اجمالاً تقسیم‌بندی می‌شود کرد؛ 
۱- در دو تا از آن‌ها یعنی آنجایی که فقط نهی دارد، 
۲- یا آنجا که نهی همراه با بیان حکمت هست، نهی است و این نهی باید شناخته شود که چه نوع نهی‌ای است. 
۳- یک گروه دیگر که نهی ندارد، به دلالت التزامی از آن نهی استفاده می‌شود. 
بنابر این در مبحث سوم سؤال این است که این نهی و زجر و بر حذر داشتن که حکم در این روایات هست، چه نوع نهی و زجری است؟ 
در اینجا احتمالاتی وجود دارد شبیه آنکه در موضوع‌شناسی روایات احتمالاتی ذکر کردیم اینجا هم چند احتمال وجود دارد. 
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که در بعضی از کلمات هم به آن اشاره شده است، این است که کسی بگوید این احکام وارده در این روایات، احکام ارشادی است و در مقام بیان مولوی جدید نیست، این ارشاد می‌کند به اینکه اگر کسی بخواهد در همان مسائل شهوانی قرار نگیرد و احتیاط بکند، راه آن این است. در واقع این روایات ارشاد به احتیاط است، راه احتیاط را یاد می‌دهد. احتیاط خوب است برای اینکه کسی در گناه و معصیت قرار نگیرد. راه احتیاط هم این است که «لاَ تَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ غَیْرِ مَحْرَمٍ»، راه این است. این احتیاط همان احتیاط عقلی است. احتیاط هم چیز خوبی است و راه احتیاط هم متعدد است و عقل آدم می‌فهمد و اینجا هم ارشاد می‌کند که در روابط بین محرم و نامحرم احتیاط کند که معلوم است که احتیاط مستحسن است، شکی در آن نیست، راه این است که لا یخلونّ، خلوت نکند چون این چیزی است که در معرض این است که کسی را به سمت گناه ببرد، حتی در مورد هم نباشد، اگر تکرار بشود ممکن است به سمت گناه برود. 
لذا بنابر احتمال اول این حکم، حکم مولوی نیست، این ارشاد به طریق احتیاط است. 
[bookmark: _Toc215502415]پاسخ احتمال اول
همراه خود این احتمال پاسخ هست، اینجا شبیه بحث قبل، اصل در بیانات مولویت است، بارها این را بحث کردیم 
گرچه در بعضی استفتائات یا در جای دیگر اشاره‌ای به این شده است. 
قاعده این است که خلوت موضوعیت دارد، در حکم هم قاعده این است که نهی مولا، نهی از موضع مولویت است و نه ارشاد به چیزی که همین طور هم ممکن بود کسی آن را بفهمد. 
[bookmark: _Toc215502416]احتمال دوم
حالا که مولوی شد، مسئله اساسی این است که این حکم مولوی تحریم است یا تنزیه؟ 
احتمال دوم این است که اینها را حمل بر تنزیه بکنیم. بگوییم خطاب، مولوی است، اما در مقام بیان حکم الزامی تحریمی نیست، صرفاً یک حکم تنزیهی و در مرتبه کراهت بیان می‌کند. 
این وجه هم ممکن است به این مستند شود که مجموعه این روایات و بیان حکمت‌ها به‌گونه‌ای است که ذهن را منصرف می‌کند از حمل این نهی‌ها بر نهی الزامی و تحریمی. 
اینکه در خلوت باشید، شرایط برای گناه فراهم می‌شود درحالی‌که همیشه این‌طور نیست، ولی این تأکید بر اینکه این شرایط بیان می‌شود، نشان‌دهنده این است که یا ارشاد است یا لااقل اگر ارشاد هم نیست، مولوی است، همان مرتبه تنزیه را افاده می‌کند، نه بیشتر. 
تعبیرها این است که  «ثَلاَثَةٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ کَانَ مَعْصُوماً مِنَ اَلشَّیْطَانِ اَلرَّجِیمِ» روایت، یعنی یک نوع عصمت و پاکی پیدا می‌کند. این عصمت و پاکی درجاتی دارد معلوم است که همه درجات آن حرام نیست، یک تعابیری وجود دارد که می‌توان گفت از آن‌ها همان تنزیه استفاده می‌شود یا ارشاد استفاده می‌شود. حکم مولوی تحریمی نیست. 
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طبق قاعده اگر بحث سندی را اینجا غمض عین بکنیم و بگوییم نهی در روایات متعدد آمده است و سند را حل کنیم به آن بیانی که در مبحث اول اشاره شد؛ اصل در نهی تحریم است و بیان این حکمت‌ها هیچ وقت نمی‌آید، (چون اینها را حکمت گرفتیم، علت نیست) حکمت‌ها نمی‌آید آن مفاد را تغییر بدهد، حکمت است. اگر علت بود تغییر می‌داد ولی در مرتبه حکمت نمی‌تواند آن معلل به این حکمت را تغییر اساسی بدهد. 
[bookmark: _Toc215502418]احتمال سوم
طبعاً اینجا اگر این دو وجه را کنار بگذاریم وجه سوم زنده می‌شود که طبق قواعد است و آن وجه عبارت است از حمل نهی در این خطابات بر نهی مولوی تحریمی. این هم طبق قواعد هست. 
تا اینجا اگر بخواهیم ملتزم به قواعد باشیم، این سه مبحث ما را به یک تحریم مطلق می‌رساند که در فتاوایی هم وجود دارد. سه مبحث یعنی سه مقدمه برای رسیدن به نظریه تحریم مطلق. 
[bookmark: _Toc215502419]خلاصه مقدمات
سه مقدمه که در سه مبحث به ترتیب بحث شد این است؛ 
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اینکه علی‌رغم اینکه میان اینها روایت معتبر نمی‌بینیم، گرچه روایت خصال، روایت امالی مفید، قابل تصحیح بود بنابر بعضی انظار، ولی مع‌ذلک علی‌رغم اینکه هیچ یک از اینها از یک سند معتبر علی الاطلاق برخوردار نیست، ولی جمع آن‌ها ما را به یک اطمینان نوعی می‌رساند که این نهی از معصوم صادر شده است. 
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این بود که از میان چهار احتمال در موضوع خطاب، همان احتمال اول را برگزینیم، یعنی بگوییم خلوت بما هی هی، موضوعیت دارد. 
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همان است که در بحث سوم مطرح کردیم که انتخاب احتمال سوم بود که حکم در اینجا مولوی تحریمی و الزامی است. طبق قواعد مولوی تحریمی است 
این سه مقدمه؛ 
۱- تصحیح سند، 
۲- تأکید بر موضوعیت خلوت علی الاطلاق
۳- و تأکید بر ظهور نهی در همان مولویت تحریمی 
نتیجه می‌دهد همان نظریه حرمت علی الاطلاق خلوت میان نامحرمان. خلوت میان نامحرم حرام است 
در بعضی از انظار از فقهای معاصر گفته شده است که احتیاط وجوبی. علی الاطلاق را احتیاط وجوبی گفته‌اند و دلیل احتیاط وجوبی، تردیدهایی است که در هر یک از این سه مقدمه ممکن است وجود داشته باشد. علی‌رغم اینکه می‌گوید نوعی اطمینان به این سه مقدمه داریم، اما در عین حال یک اطمینان لرزانی است. یک جاهایی نمی‌شود یک اطمینان قاطع شخصی پیدا بکند می‌گوید احتیاط وجوبی. در هر حال یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی، با این سه مقدمه، حرمت علی الاطلاق برای خلوت ثابت می‌شود. 
در واقع این حکمی است غیر از آن دو قاعده کلی حرمت و اثاره الشهوه و التذاذ یا حرمة الریبه، اینجا هیچ کدام از آن‌ها نباشد، خلوت میان اجنبی و اجنبیه حرام است این مطابق آن قول می‌شود 
اگر هم کسی فقط مقدمه اول و دوم را بپذیرد و مقدمه سوم را نپذیرد و این را حمل بر کراهت بکند، آن وقت قول دیگری پیدا می‌شود که کراهت مطلقه خلوت می‌شود. ولی خلوت بما هی هی و این دو یا سه نظریه، حرمت به نحو فتوا، یا حرمت به نحو احتیاط وجوبی، یا اینکه کراهت، اینها مبتنی بر این بحث‌هایی است که اینجا انجام شد. 
به هر حال حرمت چه فتوا و چه احتیاط وجوبی، مبتنی بر این است که این سه مقدمه پذیرفته بشود؛ 
۱- از سند اولاً، 
۲- موضوعیة الخلوه مطلقاً، ثانیاً
۳- و دلالة النهی علی الحرمه 
اگر این سه مقدمه را با بیانی که عرض کردیم به این نتیجه حرمت می‌رسد به نحو افتا یا به نحو احتیاط وجوبی. 
طبعاً همان‌طور که ملاحظه کردید ما گرایش به این داشتیم که این سه مقدمه قابل دفاع است. 
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اما در اینجا یک شبهه‌ای ممکن است مطرح شود که به آن اشاره بکنم و آن شبهه این است علی‌رغم وجود این روایات متعدد، فتواهای روشنی در متقدمین نیست، در حدی که ما جستجو کردیم، (این امر هم نهایی نیست) ظاهراً در این مسئله به این شکل خیلی روشن و واضح در کلمات فقهای ادوار اول که دوره غیبت صغرا و بعد از غیبت صغرا باشد و در کلمات کسانی مثل شیخ و امثال اینها، فتاوای روشنی مطابق این روایات وجود ندارد، فتوای روشنی که بگوید حرام است علی الاطلاق، این نظریه‌ای که مبتنی بر این سه نظریه بود که الخلوة مع الاجنبیه محرمة علی الاطلاق، چنین چیزی وجود ندارد یا اگر باشد و در بعضی از کلمات به آن اشاره شده باشد، همراه با آن قیود است. یعنی جایی که مثیر شهوت باشد، یا ریبه‌ای در کار باشد. 
این اگر ثابت شود که فی‌الجمله این را می‌گویم، اطمینان نهایی نیست، اگر چنین چیزی باشد ممکن است بگوییم علی‌رغم اینکه روایات وجود داشته است در کتب متعدد و تعداد آن کم نیست، فتوا به آن داده نشده است. آن وقت اینجا یا اعراض سندی اینجا هست که این احتمال کمتر است، یا اعراض دلالی است، یعنی در واقع اینها را تلقی می‌کردند این نبوده است که یک حکم مستقل تحریمی با قطع نظر از ریبه و التذاذ برای خلوت بیان می‌کند. 
در باب اعراض خیلی بحث کردیم، گفتیم اعراض از دید ما فی‌الجمله می‌تواند هم در سند خدشه‌ای وارد بکند و هم می‌تواند در دلالت تغییراتی را پدید بیاورد، چون احتمال می‌دهیم یک قرائنی دست آن‌ها بوده است و این مانع می‌شود که ما تمسک به بعضی از اصول بکنیم در جایی که چنین احتمالات وجود دارد، با یک وجوه فنی اصولی که جای خود باید تکمیل کرد. 
اینکه از اعراض به دست می‌آوریم این است که حکم تحریمی واضحی نسبت به خلوت فرض بگیریم که در کلمات متقدمین نیست. 
ممکن است اعراض روی غفلت باشد، خیلی فروع را طرح نکردند، وقتی آدم می‌بیند که روایات متعدد است، حتی در اصول کافی هم هست، در خصال هم هست، توجه به آن در افتا نشود، مقداری شک‌برانگیز است. 
چرا این فتوا نداده‌اند؟ یا سند را معتبر نمی‌دانستند، این شبهه سندی ایجاد می‌کند. یا اینکه دلالات اینها را ارشاد به یک احتیاط می‌گرفتند و می‌گفتند این احتیاط است و چیز خاصی نیست که بخواهیم به آن فتوا بدهیم. 
یا اینکه کراهت را از این‌ها استفاده می‌کردند. 
احکام تنزیهی این قدر تقید به ضبط و ثبت آن به آن شکل نیست. 
[bookmark: _GoBack]اگر این شبهه بیاید یک مقدار، در یکی از این سه مقدمه خللی پیدا می‌شود.
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